
 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 قای دژبخشآ، 99، رمضان دبستان قرآنهای فهم دوره مجازی تدبر در سوره

 شوال 3،مبارکه فجر سوره

 معرفی اجمالی

 الرَّحِیمِ  الرَّحمْنَِ اللَّهِ بِسْمِ

 تَرَ لَمْ أَ(5)حجِْرٍ لِّذِى قَسَمٌ ذَالكَِ فىِ هَلْ(4)يَسْرِ إذِاَ الَّیلِْ وَ(3)الوْتَْرِ وَ الشَّفْعِ وَ (2)عَشْرٍ لَیاَلٍ وَ(1)الفْجَْرِ وَ

 الصَّخْرَ جَابُواْ الَّذِينَ ثمَوُدَ وَ(8)الْبلَِدِ فىِ مِثْلهَُا لَقْيخُ لَمْ الَّتىِ(7)العْمِاَدِ ذَاتِ إِرَمَ(6)بعِاَدٍ رَبُّكَ فَعَلَ کَیْفَ

 ربَُّكَ عَلَیْهِمْ فَصَبَّ(12)الْفَساَدَ فِیهَا فَأَکْثَرُواْ(11)الْبلَِدِ فىِ طغََوْاْ الَّذِينَ(10)الأْوَْتاَدِ ذِى فِرعْوَْنَ (9َ)بِالْوَادِ

 ربَى   فَیَقُولُ نعََّمَهُ وَ فأََکْرمََهُ رَبُّهُ ابْتَلَئهُ مَا إِذَا الاْنسَانُ فَأمََّا(14)لبَاِلْمِرصْاَدِ ربََّكَ إِنَّ(13)عَذَابٍ سَوْطَ

 (17)الیَْتِیمَ تُكرْمُِونَ لَّا بلَ  کلاَ(16)أَهَانَنِ ربَىِّ فَیقَوُلُ رِزقَْهُ عَلَیْهِ فَقَدَرَ ابتَْلئَهُ مَا إِذَا أمََّا وَ(15)أکَْرَمَنِ

 (20)جَمًّا حُبًّا المْاَلَ بُّونَتحِ وَ(19)لَّمًّا أَکلًْا اثَالترَّ تَأکُْلُونَ وَ(18)المْسِْكِینِ طَعاَمِ عَلىَ  ضُّونَتحَ  لَا وَ

 يتَذََکَّرُ يَومَْئذٍ  هَنَّمَبجَ  يوَمَْئذِ ءَجِاىْ وَ(22)صَفًّا صفًَّا المَْلَكُ وَ رَبُّكَ جَاءَ وَ(21)دکَاًّ دکَاًّ الْأرَضُْ دُکَّتِ إِذَا کلاَ

 لَا وَ(25)أَحَدٌ عَذَابَهُ يُعذَِّبُ لَّا فیَوَمَْئذٍ(24)یَاتىِلحِ  قَدَّمْتُ ياَلَیْتنَىِ يقَوُلُ(23)الذِّکْرىَ لَهُ أنَىَ  وَ الاْنسَانُ

 فىِ فاَدْخُلىِ(28)مَّرْضِیَّةً رَاضِیَةً رَبِّكِ إلِىَ  ارْجعِىِ(27)المْطُْمَئنَّةُ النَّفسُْ ايأَيََّتهُ(26)أَحَدٌ وثََاقَهُ يوُثِقُ

 (30)جَنَّتىِ  ادْخُلىِ وَ(29)عِبَادِى

 

 ﴾١﴿ وَالْفجَرِْ

 شود.میاین سوره با قسم شروع شده ولی جواب قسم آن داده ن



 

 فجر یک شکاف همراه با ظاهر شدن است.

  ﴾٢﴿عشَْرٍ  الٍوَلَیَ

 کند.میشبهای دهگانه یک فرآیند را تداعی 

 ﴾٣﴿ واَلْوَترِْ  وَالشَّفعِْ

 و شفع شدن با آن یعنی هماهنگ شدن با آن.قسم به تک و جفت، آن یکتای تکی 

 ﴾٤﴿ سْرِیَإِذاَ  لِوَاللَّیْ

 که درحال رفتن است، اواخرش هست.میقسم به شب هنگا

 ﴾٥﴿حِجرٍْ  یذلَکَِ قسَمٌَ لذِِ فیِ هَلْ

 قسم است برای ذی حجر؟ ،آیا در این

 ذی حجر کسی که دارای حد و حدود هست.

 چین، عقلش به قدری شکوفا شده که محدوده و مرزبندی دارد. حَجَر یعنی سنگ. ذی حجر یعنی سنگ

کند و توقع هست که این فرآیند در نقش میصحبت  انگار خداوند در مورد یک فرآیند در همین آیات ابتدایی

 ها متوجه شوند.د و چیزی را از قسمقسم برای افراد عاقل موثر واقع شون

 قسَم با قسِم و تقسیم هم ریشه است. 

 دهد.میرا مورد توجه قرار  مید از آیات ابتدایی، خداوند اقوابع

 ﴾٦﴿فَعلََ رَبُّکَ بِعَادٍ  فَ کَیْ ترََ  أَلَمْ

 آیا دیدی پروردگار تو با قوم عاد چه کرد؟

 ﴾٧﴿ الْعمَِادِ ذاَتِ إِرَمَ

 .های بلندی داشتکه ستونمیآن شهر ار

 ﴾٨﴿الْبلِادِ  یمثِلْهُاَ فِ خلَْقْیُلمَْ  الَّتِی



 

های ن خلق نشد. قوم عاد شهری بنام ارم داشته که ستوندر هیچ سرزمینی مثل آ

 .است گویند شهر دو طبقه بودهمیبلند داشته، حتی برخی 

 ﴾٩﴿جَابُوا الصَّخرَْ باِلْواَدِ  نَالَّذِی وَثَمُودَ 

 کردند.میتراشیدند. در دل کوه قصرهای بزرگ درست میرا  هاو ثمود که در سرزمینشان صخره

 ﴾١٠﴿الأوتَْادِ  ذیِ وَفِرْعَونَْ 

میخ میخ دشمنانش را به  ٤اند چون با چیزهای مختلفی گفتند. برخی گفته ها. در تفاسیرو فرعون دارای میخ

تواند اهرام میهای فرعون . برخی گفتند چون درمورد عاد و ثمود به بناهایشان اشاره کرده، میخاست کشیدهمی

 مصر که میخ مانند هست، باشد.

  ﴾١١﴿البْلِادِ  یطَغَوْا فِ نَالَّذِی

 در بلدهای مختلف طغیان کردند.

  ﴾١٢﴿الفْسََادَ  هاَفیِ فَأَکْثرَوُا

 و فساد را به حد اعلای خود رساندند.

 فرماید:میبعد از اقوام 

  ﴾١٣﴿رَبُّکَ سوَطَْ عذَاَبٍ  هِمْعَلَیْ فَصَبَّ

 د.ها بارانپس پروردگار تو شلاق عذاب را بر سر آن

  ﴾١٤﴿ لَباِلْمِرصَْادِ رَبَّکَ إِنَّ

 کند.میشود. پروردگار تو در کمینگاه است، همیشه دارد رصد میقانونی مطرح 

ها اشاره نشده است، فقط به عملکرد این هست که به انبیای آن ،یک ویژگی جالبی که در همه این اقوام هست

آورند، برایشان مطرح میخودشان اشاره شده است. وقتی نبی نیست، یعنی قوانینی را هم که انبیا از طرف خداوند 

 ها باید بدانند که خداوند حواسش هست.به قوانین الهی عمل نکردند. آدم هانیست. این قوم

 اقوام مطرح شد و اینکه خداوند در کمینگاه است. شود. بعد موضوعمیمطرح  هااول قسم



 

 فرماید:میدر قسمت بعد 

  ﴾١٥﴿أکَرْمَنَِ  یرَبِِّ قوُلُیَإِذَا مَا ابْتَلاهُ ربَُّهُ فأََکْرمَهَُ وَنَعَّمَهُ فَ نسَْانُالإ فَأَمَّا

کند. اگر خدا انسان را مورد ابتلا قرار دهد به این صورت که اکرامش کند و انعامش میدر مورد انسان صحبت 

 مرا اکرام کرده و مرا تحویل گرفته است. ،گوید پروردگار منمیدهد، 

 ﴾١٦﴿أَهاَنَنِ  یرَبِِّ قوُلُیَرزِقَْهُ فَ هِیْ ماَ ابْتَلاهُ فقَدََرَ عَلَ إِذَا وَأَمَّا

 گوید خدا به من اهانت کرده است.میاش را تنگ بگیرد، ولی اگر ابتلایش کند و روزی

  ﴾١٧﴿ مَیتِالْیَ تُکرْمُِونَ  لا بلَ کَلا

به آدم تنگ گرفته شده، چه آن زمان که به آدم اصلا اینگونه نیست. زندگی کلا ابتلا هست، چه آن زمانی که  

 نعمت داده شده است. فرد باید زندگی را ادامه دهد و جلو برود. 

 کردید که نکردید. میفرماید اصلا اینگونه نیست، شما باید یتیم را اکرام میخدا 

  ﴾١٨﴿ نِیمسِکِْ الْ طَعاَمِ  علَىَ تَحاَضُّونَ  ولَا

 داشتید که نداشتید.میو باید حض بر طعام مسکین 

  ﴾١٩﴿ لَمًّا أکَلْا التُّراَثَ وَتَأْکلُوُنَ

 خوردید. و اگر ارثی بهتون رسیده، همه را یکجا

  ﴾٢٠﴿ جَمًّا حُبًّا الْماَلَ  وَتُحِبُّونَ

 دوست دارید. مال را خیلی بیش از اندازهو 

خدا روزی به  اگررود که مبنای کرامت و اهانت در انسان باید تغییر کند. نباید احساس کند که میبحث روی این 

نسبت به دیگران این حالت تکریم را داشته . از آنطرف خودش باید استکرامت و اهانت  ،او زیاد و یا کم بدهد

باشد. اینکه زندگی خودش چه وضعیتی دارد، نباید برایش ملاک باشد. اینکه وضع دیگران برایش چقدر مهم است 

 باید ملاک باشد.

  ﴾٢١﴿ا دکَُّتِ الأرضُْ دکًَّا دکًَّا إِذَ کَلا



 

در سوره  دیگر فضایشود، یک میبعد از اینکه انسان و باورهای انسان مطرح 

 شود.میمطرح 

شود. یعنی بستر زندگی آدم از بین میرسد، زمین تکه تکه میشود، قیامت میآن موقع که زندگی دنیا تمام 

 رود، این حالت فعلی نیست.می

  ﴾٢٢﴿ صَفًّا صفًَّا وَالمَْلَکُ رَبُّکَ وَجاَءَ

 شود.میشود و با ملائکه صف در صف. یک عرصه دیگری فراهم میانسان به صورت عیان با پروردگارش مواجه 

 ﴾٢٣﴿وأََنَّى لهَُ الذِِّکرْىَ  الإنسَْانُ تذََکَّرُیَ وْمَئذٍِ یَبِجهََنَّمَ  ومَْئذٍِیَ ءَوَجِی

 شود ولی آن موقع این حواس جمع شدن، دیر است.میآورند، آن موقع انسان حواسش جمع میجهنم را پیش 

  ﴾٢٤﴿ یاتِیَقدََّمْتُ لحَِ یتنَِیْلَ ایَ قُولُ یَ

 فرستادم.میام یک چیز از پیش کاش برای زندگی گوید ایمی

 ﴾٢٥﴿عذََابَهُ أَحدٌَ  عذَِِّبُیُلا  وْمَئذٍِفَیَ

 شود، هیچ کس چنین عذابی را ندارد.آن عذابی که به آن مبتلا می

  ﴾٢٦﴿وَثاَقهَُ أَحدٌَ  وثِقُیُ  ولَا 

 شود.میگیرد، هیچ کس اینگونه نگرفتنی که خدا او را میبند و بست و 

  ﴾٢٧﴿النَّفْسُ الْمُطمَْئِنَّةُ  تهُاَیَّأَ ایَ

 گوید: ای نفس مطمئنه! میشود، میفضا عوض 

  ﴾٢٨﴿ ةًیَّ مَرْضِ ةًیَ إِلَى رَبِِّکِ راَضِ ارجِْعِی

 پروردگارت بازگرد.درحالیکه از خدا راضی هستی و خدا هم از تو راضی هست، به سوی 

  ﴾٢٩﴿ یعِباَدِ  یفِ  فَادخُْلِی

 .پس داخل شو در خیل بندگانم

 ﴾٣٠﴿ یجنََّتِ وَادخُْلِی



 

 .شوو وارد بهشت خاص من 

 هاکند، افرادی که چارچوب ذهنی دارند، محدودهمیهایی به نام ذی حجر صحبت در سوره مبارکه فجر در مورد آدم

را  مییی را رعایت کند. سپس اقواهایی دارد و باید چه محدودههاانسان چه محدودیتدانند که میشناسند. میرا 

 اند.یت نکردند و دچار چه سرنوشتی شدهرا رعا هاکند که این محدودهمیمعرفی 

 کند. میکند، اشاره میباشد و خداوند همواره او را رصد  هاسپس به اینکه انسان حواسش به این محدوده

کند و اینکه انسان باید تصورش نسبت به اهانت و کرامت اصلاح شود، میبعد مشخصا در مورد انسان صحبت 

 ، برخوردش با دیگران درست باشد.هارا درست بشناسد و با توجه به محدوده هامحدوده

تاده باشد و کند. آن موقع مهم است که برای زندگی خودش چیزی پیش فرسمییک روزی بستر زندگی تغییر 

 ده کند. ارا باید بشناسد تا بتواند برای حیات حقیقی خودش چیزی آم هامحدوده

 تدبر در سوره

  ﴾1﴿وَالفْجَْرِ 

فجر به معنای شکاف و ظهور است؛ فجر به لحاظ زمانی موقع اذان صبح است؛ آن زمانی که خط سفیدی در افق 

 افتد و بعدش هم طلوع آفتاب است. میماند؛ حدود یک ساعت بعدش فلق اتفاق میشود و باقی میپیدا 

 خورد. میدر آیه اول خداوند به فجر سوگند 

 ﴾2﴿عشَرٍْ  الٍیَوَلَ

خورد که مصادیق مختلفی برای آن ذکر شده است. شب یعنی بستر میهای ده گانه قسم و در آیه بعد به شب

کنند؛ ده شبی که بستر تحولات مختلفی است، فرایندی میی ده گانه فرایندی را برای ما تداعی هانهفتگی؛ شب

 از تحولات است تا در روز دهم آن اتفاق باشکوه بیفتد. 



 

 ﴾3﴿وَالشَّفْعِ واَلْوَتْرِ 

 .کندمیبعد به شفع و وتر اشاره 

شفیع شدن اینگونه است که برای ؛ یعنی شفیع شدن شفع یعنی جفت و وتر یعنی تک؛ شفاعت از ریشه شفع است

 اینکه به مقصدی برسید، باید با یک حقیقتی شفع شوید تا با هم کامل شوید.

 مشخصینتیجه یک به فتد و ایک تکاملی اتفاق بیملحق شود تا  یا یک توان به توانی شفع یعنی چیزی به چیزی

تصویر درستی از شفاعت در ذهن ما نیست. در ذهن ما شفاعت مثل پارتی برسد. شفاعت هم به این شکل است؛ 

یی هستند که افراد دیگر با شفع شدن با هاشفاعت مفهوم بلندی است و به این شکل است که انسانبازی است. 

أَحسَْنِ  یسَانَ فِلقَدَْ خَلَقْناَ الإنْمانند آنچه که در سوره تین گفته شده: رسد. میها به تکامل و نتیجه مطلوب آن

، انسانهایی ﴾٦﴿مَمنْوُنٍ  رُیْآمنَوُا وعَمَِلُوا الصَّالِحاَتِ فَلهَمُْ أَجْرٌ غَ  نَ الَّذِی إلِا ﴾٥﴿ نَسَافِلِی أسَْفلََ  ردََدْناَهُ  ثمَُّ  ﴾٤﴿ مٍ یتَقْوِ

 رسد.میها به تکاملی که باید برسد، هستند مانند انبیا و اهل بیت که حقایقی هستند که انسان با شفع شدن با این

روایتی هست از امیرالمومنین علیه السلام: خداوند هر موجودی را خلق کرد، امرش را درون آن قرار داد )یعنی هر 

اش نازل کرد. فرض کنید در یک گیاه برایش انسان که خداوند امرش را با ولی انسانی یک دستوری دارد( به جز

اش هست ، یک بخشی که مربوط به رشد طبیعیاتفاقی باید برایش بیفتد. در مورد انسانتعریف شده که چه 

امرش با ولی اش هست یعنی انسان بدون آموزش به  ،برایش تعریف شده است، ولی آن حقیقت انسانی انسان

 ودش برسد.باشد که انسان با شفع شدن با آن به کمال خ ام معلم و ولیرسد. کسی باید در مقیمکمال خودش ن

 .شود و یک شفع و وتر داریممیهای دهگانه داریم که منجر به فجر یک فجر داریم که یک طلوع است. یک شب

در زیارت عاشورا داریم وتر الموتور، آن تک تک مانده. . خواهدمیشفع ن یزی کهچ وتر به معنای تک است؛ آن

ها تک هستند و باید با آن یک معناحقیقت وتر خداوند است که تک و فرد است ولی اولیای خدا و پیشوایان به 

 .است ، آن یک نفر ویژه)وتر(و تکاست این فرآیند جفت شدن شفع شد. 



 

 ﴾4﴿ سْرِيَإذِاَ  لِیْ وَاللَّ

 دهد.میاین آیات یک فرآیند را نشان  هنگام که در حال به پایان رسیدن است.قسم به شب آن 

 ﴾5﴿حجِْرٍ  یذلَكَِ قَسَمٌ لِذِ یهَلْ فِ

 .برای ذی حجر است میآیا در اینها قس

واسطه  حفظ بهمحفوظ و محدود شود.  ،یعنی شیمنتها با حد زدن و محدوده داشتن؛  ،حجر به معنای حفظ است

 محدودیت؛ 

ت. ذی حجر یعنی عاقل اس کند.میحفظ  هاحجر یعنی کسی که وجود خودش را به واسطه تعیین محدودهذی 

مطرح ت آیاحقایقی که خداوند در این  ازکسی که ذی حجر باشد  کند، چارچوب دارد.میرها نیست، ول عمل ن

لف و... هرکدام حسوگند در قرآن کلمات مختلفی دارد: قسم، واو قسم، یمین، اَیمان،  کند.میدریافت میکرده، قس

 رویکرد متفاوتی دارد. 

ی ذکند. خیلی به موضوع میقسم با تقسیم و تعیین سهم نسبت دارد یعنی سوگندی هست که حد را مشخص 

 حجر نزدیک است.

 ازه دهی مشخصیعنی براساس یک اند. شودو تقدیر میجزیه بر حسب آن چیزی است که تدبیر قسم در التحقیق: ت

یعنی  باط دارد.کند. با بحث محدوده کاملا ارتمیکند. قسم یعنی سوگند از جهت اینکه چیزی را جدا میجدا جدا 

 کند.میکه اهل محدودیت هست، مشخص میرا برای آد هااین آیات محدوده

ذیل این آیات مطرح شده که لیال عشر از امام حسن مجتبی هست تا  روایتی هست از امام حسن علیه السلام که

ها امامانی . این روایت خیلی جالب است. یک دور آیات را با این روایت بازخوانی کنیم. این١امام حسن عسگری ع

                                                           
مراد  ؛وتر هو الله وحده لاشریک لهعشر الائمه من الحسن الی الحسن و الشفع امیرالمؤمنین و فاطمه ) ع ( و الالفجر هو القائم و لیال "حضرت صادق فرمود:  ١

باشد و اند و شفع امیرمؤمنان و حضرت فاطمه)ع( میامامان از امام حسن مجتبی)ع( تا امام عسکری)ع( "لیالی عشر"از فجر وجود مقدس حضرت قائم)ع( و 

 .٤٦١، ص ٤هاشم بحرانی، ج، البرهان فی تفسیر القرآن، سید"یکتا است مراد از وتر خداوند



 

حکومت داشتند  (ع)ها نبوده یعنی امیرالمومین بودند که حاکمیت جامعه با این

که حسُن قضیه هم در  (ع( تا امام حسن عسگری)عداشت ولی از امام حسن)حکومت خواهند  (عج)و امام زمان 

های دهگانه هستند یعنی قرار گرفتن ولی خدا در شرایط نهفتگی. بدون حاکمیت امامت کردند. شب همین است

چون امت با او شفع  و ظهور منجی. امام چرا در شب قرار گرفته؟ )ص(شود بعثت پیامبرمیاگر اینطوری باشد فجر 

اند (. امامان قبل، از دنیا رفتهعجشود غیبت امام زمان)مینشده است، او تک مانده است. با این مدل، لیل اذا یسر 

 رود تا تمام شود. میولی هنوز شب تمام نشده، 

ای به انبیاء این اقوام هیچ اشارهرتمند بودند؛ اما اصلا برد که طغیان کردند و بسیار قدمینام  میدر آیات بعد از اقوا

کنم در جای دیگری از قرآن به میفکر ناند؛ ون پیامبرانشان در نظر گرفته شدهها بددر این سوره نشده است و آن

همیشه گفته شده مثلا قوم صالح، قوم نوح یا ارتباط قوم با پیامبرشان مطرح  این شکل صحبت از انبیا شده باشد.

جنبه این آیات خیلی ویژه هستند. اقوام بی پیامبر را نشان داده است. قرآن در واقع تاریخ انبیا بوده است. از این 

ای و ستن مردم به انبیا یا نپوستن عدهاست. به واسطه انبیا تاریخ شکل گرفته است. تاریخ شامل ظهور انبیا و پیو

عذاب آن عده، انحراف در مسیر و ظهور نبی بعدی، پیوستن و نپوستن یک عده و همینطور این چرخه ادامه پیدا 

محدوده شناسی اینجا خود را نشان باید با امام شفع شد و ذی حجر شدن و کند. در اینجا بحث این است که می

 کنند یا نه.میآورند عمل میدهد که آیا طبق دستوراتی که انبیا می

 ﴾6﴿فعَلََ رَبُّكَ بِعاَدٍ  فَیْأَلَمْ تَرَ کَ

و اقتصادش در جیب بغل قوم عاد  مثلا آمریکا با همه قدرت چه کرد؟قوم عاد فرماید که دیدی پروردگار تو با می

 بوده است.

 ﴾7﴿إِرمََ ذَاتِ العِْماَدِ 

 های بلندشهر ارم با ستون



 

 ﴾8﴿البْلِادِ  یمِثْلهُاَ فِ خْلَقْيُلَمْ  یالَّتِ 

 کند که هیچ سرزمینی مانند شهر ارم به وجود نیامده است.میخداوند تصریح 

 ﴾9﴿جاَبُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ  نَيوَثمَوُدَ الَّذِ 

را  هاصخرهتکنولوژی بالا داشتند. به ظاهر خیلی قدرتمند بودند.  در سوره شمس اشاره شد،که قوم ثمود 

گویند شهر پترا در سوریه آثار به جا مانده از قوم ثمود است. یک قصر یک تکه ایجاد کرده میبرخی  تراشیدند.می

 اند. 

 ﴾10﴿الأوتْاَدِ  یوفَِرْعَوْنَ ذِ 

 .است کشیدهمیساخته و دشمنان خودش را به چهارمیخ میفرعونی که اهرام بزرگ 

شود. اگر ذی حجر نباشی، اگر ولی میتر که نها قدرتمندیعنی از این ها چه کرد؟آیا دیدی که پروردگار تو با این

ی الهی را رعایت نکنی، در نهایت هاالهی را نشناسی، اگر با ولی الهی شفع نشوی، اوامر را از او نگیری و محدوده

 .شویمیها مثل این

 ﴾11﴿البْلِادِ  یطغَوَْا فِ نَيالَّذِ

  خارج شدن. هاغیان یعنی از محدودهطکند. میخروجی این فرد این است که در شهرها طغیان 

افرادی که در آن بهم کمک  افتد،میها اتفاق در سوره بلد گفتیم که ارزش شهرها به افراد و توالدی که در آن

نمایند. از آن طرف میکنند، هست و شهرها را ارزشمند میکنند و همدیگر را توصیه به صبر و مرحمت می

 .کنندمیها و بلدها طغیان که قوانین الهی را رعایت نکنند در سرزمینمیاقوا

 ﴾12﴿الْفَساَدَ  هَایفَأَکْثَرُوا فِ



 

صلاح ایجاد  هابه جای اینکه در سرزمین ؛کنندمیفساد را زیاد  هادر سرزمین

 آورند.میکنند، خرابی و ویرانی از جهات فیزیکی و انسانی به بار 

 ﴾13﴿ربَُّكَ سوَْطَ عذََابٍ  هِمْیْفَصَبَّ عَلَ 

 .ها فرود آمداش این شد که عذاب مانند شلاقی از جانب پروردگار بر سر آننتیجه

 ﴾14﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالمْرِصْاَدِ 

 ان باشد. این قانون بین آیاتیها باید حواسشانسان مرصاد است و در حال رصد کردن است.خداوند در کمین گاه و 

 کند، قرار گرفته است.میصحبت  هاکه درمورد اقوام و انسان

ها باید یادشان باشد را رعایت کنم. آدم هاانگیزه بالاتری دارم که محدوده ،کندمیوقتی من بدانم کسی مرا نگاه 

 کند.میکه پروردگار نگاهشان 

 کند.میتا اینجا مساله را از نظر اجتماعی بررسی کرد. از این آیات  فردی بررسی 

 ﴾15﴿أکَْرَمَنِ  یربَِ   قُولُیَفَأمََّا الإنْساَنُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ ربَُّهُ فَأکَْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَ

کند، میی فراوانی دریافت هانعمتکند و میاکرامش ، دهدمیمورد ابتلا قرار پروردگارش انسان را که میهنگا

شود و کسره به میی حذف  است یعنی اکرام کرد مرا، اکرمنِ همان اکرمنیگوید پروردگارم مرا اکرام کرد؛ می

 آید.میجای آن 

کند خودش چیزی بوده که نعمت دریافت کرده میفکر  بگیرد؛ کند اما انسان نباید به خودشمیخداوند اکرام 

ممکن است  یعنی به یک وضعیتی دچار است حالا انسان به آن دچار است کهاست  و آزمایش این یک ابتلا است.

ست که به وضعیتی دچار هیچ کس نی. باشد مطلوبظاهرش برای انسان نامطلوب باشد یا برای انسان  وضعیتاین 

دانند خدا اینگونه خواسته است، ابتلا میهای بزرگ هر وضعیتی برایشان مطلوب است چون انسان نباشد ولی

 هست.



 

ابتلا از ریشه بلَوََ در باب افتعال است. ابتلا یعنی مورد آزمایش قرار گرفتن به 

 واسطه مواجه شدن با شرایط گوناگون.

. ابتلا یعنی این جریان و مواجهاتی که باعث مورد نظرایجاد تحول و تغییر برای به دست آوردن نتیجه بلو یعنی 

 شود.میاین نتیجه 

پسندیم و اگر میکند که: اگر خدا بر ما سلامتی بخواهد سلامتی را میعلی علیه السلام نقل  روایتی را جابر از امام

پسندیم. این میپسندیم. در واقع هرچیزی را که خدا بخواهد همان را میخدا برای ما بیماری بخواهد ما همان را 

 حاصل درک این قضیه هست که مورد ابتلا هست.

 ﴾16﴿أَهَانَنِ  یرَبِ  قُولُیَرِزقَْهُ فَ هِ یْوَأمََّا إِذَا مَا ابتْلَاهُ فَقَدَرَ عَلَ

نه نعمت داشتن به معنی  اهانت کرده است؛ گوید خدا به منمی، انسان گیردمیوقتی خداوند رزق انسان را تنگ 

ادی دریافت زیمیردن است. مثلا ممکن است از نظر علتکریم خاصی هست و نه تنگ گرفتن به معنی تحقیر ک

زیادی دارند پس حالا خدا به من اهانت کرده است. اینگونه نیست. این میدریافت عل نداشته باشم، فکر کنم بقیه

  ختلفی هست که با آن مواجه هستید. پس چی مهم است؟های مابتلا است، وضعیت

 ﴾17﴿ مَیتِیَکَلا بَل لا تُكْرمِوُنَ الْ

کنید؛ شما اگر یتیم را تحویل میفرماید اکرام و اهانت این گونه نیست؛ این شما هستید که یتیم را اکرام نمی

شما  با خدا مقایسه کنید. نباید هستید؛ شما خودتان را به او در حال اهانت شما ،حال او را رعایت نکنیدنگیرید و 

کلا،  کند.میکنید ولی خدا با ندادن اهانت نمیگیرید، دارید اهانت میدهید و تحویلش نمیوقتی به کسی چیزی ن

 هرگز این طوری نیست

 ﴾18﴿ نِیولَا تحََاضُّونَ عَلَى طعَاَمِ المْسِْكِ



 

این شمایید که  .طَعامِ الْمسِکِْینِ یَحُضُِّ علَى وَ لاسوره ماعون است،  ٣آیه شبیه 

 کنید. میهمدیگر را به اطعام مسکین تشویق ن

تحاضون از تفاعل یعنی همدیگر را حض کردن، تشویق کردن. حض، ترغیب و تشویقی هست که انسان دون شان 

 گوید من چرا تشویق کنم، خودم را ضایع و کوچک کنم؟میداند، میخود 

در . کنیدمیکه ن وظیفه دارید به نیازمندان رسیدگی کنید شماکسی که طعام ندارد خدا به او اهانت نکرده اما 

گوید چرا ما به کسی کمک کنیم میگویند که به مستمندان کمک کنید میگوید وقتی به کافران میسوره یس 

گیرد، ابتلا است ولی شما باید یتیم را مینگ کرد؟ خدا وقتی به کسی تمیخواست، خودش کمک میکه اگر خدا 

 کنید که طعام برای مسکین تهیه کنید.میاکرام کنید، طعام مسکین برایتان مهم نیست. همدیگر را ترغیب ن

 ﴾19﴿وَتَأکُْلُونَ التُّراَثَ أَکْلا لَمًّا 

پدرم به من رسیده باشد یا هر  تواند ارث ازمییا  به انسان برسدبه هر ترتیبی تراث به معنای چیزی است که 

اجتماعی و اقتصادی و می؛ ممکن است جایگاه علچیزی که به من برسد مثلا جایگاهی که از نفر قبلی رسیده به من

شما نباید اینگونه رفتار  خورید.میرسد کاملا آن را میفرماید وقتی این میراث به شما میباشد؛ خداوند و غیره 

فرماید من این می، خدا وَ هدََیْناهُ النَِّجدَْیْنِ  وَ لسِاناً وَ شفَتََیْنِ  أَلَمْ نَجعْلَْ لهَُ عَیْنَینِْ خوانیم میکنید. در سوره بلد 

  و زبان و دولب و قوه تشخیص را به شما دادم که شما در روز قحطی اطعام کنید. هاچشم

 ﴾20﴿وَتحُبُِّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا 

 ا یعنی یک مرتبهیعنی مال را دوست دارید. لمِّحبُِّونَ المَْالَ ت؛ ُخوریدمییعنی بد  یعنی کامل خوردنأَکْلا لَمًّا 

کنند خدا میکنند، فکر میها چون خودشان همچین رفتاری ا یعنی بیش از حد دوست داشتن. آدمخوردن، جمِّ

جما یعنی دوست داشتن پر پر؛ یعنی میل و محبت شدید  حبً هم مثل خودشان هست. در حالیکه این ابتلا است. 

 به مال.



 

 ﴾22﴿وَجَاءَ رَبُّكَ واَلْملَكَُ صَفًّا صَفًّا  ﴾21﴿کَلا إِذَا دُکَّتِ الأرضُْ دَکًّا دَکًّا 

، دُکَّتِ الأرْضُدنیا این شکلی است، کلا، این عملکرد درست نیست. اذا، در آن موقعیتی که،  شود.میصحنه عوض 

 یتانبا خداآیند یعنی شما میپروردگار تو و ملائکه  پاشد ومیشود و از هم میقطعه قطعه  ، بستر زندگی شمازمین

در زندگی ممکن است حواس انسان به زندگی پرت شود و حواسش به خدا نباشد. آدم  د؛یشومیو ملائکه مواجه 

شود. در سوره زلزال میست. یک روز این زمین قطعه قطعه هااش، آدم هست و مالش، درگیر همینهست و زندگی

 رودمیرسد که بستر زندگی با همه قوانینش از بین میاش شده؟ یک موقعی پرسد زمینی چهمیگوید انسان می

شرایطی  دربینید. یک مرتبه میشما در دنیا نظام ملائکه را که ن .بینیدمیاش ما جهان را از منظر خدا و ملائکهو ش

 بینید. میگیرید که خدا و نظام ملائکه را قرار می

 ﴾23﴿الإنسَْانُ وَأنََّى لَهُ الذِ کْرَى  تذََکَّرُيَ وْمَئذٍِ يَ بجَِهَنَّمَ  ومَْئِذٍيَ  ءَیوَجِ

روز انسان به چه  آن شود؛میگیرد و ذکرش فعال میانسان تذکر  موقعآورند و در آن میدر آن موقع جهنم را 

 کارش آید؟

 ﴾24﴿ یاتِ یَقدََّمْتُ لحَِ یتنَِ یْلَ  ايَ قُولُيَ

فهمد که این حیات نبوده است، می. آدم آن موقع فرستاده بودم از پیش ام چیزیگوید کاش برای زندگیمیانسان 

 بودم.گوید کاش برای بیدار شدنم کاری کرده میالان حیاتش است. انگار خواب بوده و الان بیدار شده و حالا 

 ﴾26﴿وَثَاقَهُ أحَدٌَ  وثِقُيُ ولَا ﴾25﴿عذَاَبَهُ أحَدٌَ  عذَِ بُيُلا  ومَْئِذٍیَفَ

وانی فکرش را بکنی، تو بستنی که حتی بقبض  شدیدترین و که حتی بتوانی فکرش را بکنی شدیدترین عذاب

 افتد.میبرای انسان اتفاق 

 ﴾28﴿ ةًیَّمَرضِْ ةًیَ إلِىَ رَبِ كِ راَضِ ارْجِعِی ﴾27﴿النَّفْسُ المُْطْمئَنَِّةُ  تهَُايَّ أَ ايَ



 

نفسی هست که به واسطه رعایت  ؛شودمینقطه مقابل این وضعیت، نفس مطمئنه 

 ، قرب خاصی به خدا دارد.هامحدوده

رضایت بودن و مرضیه یعنی مورد رضایت از جانب خدا قرار گرفته است. خدا به این نفس  اوجراضیه یعنی در 

 .به سوی پروردگارت برگرد درحال راضی و مرضی بودن فرمایدمی

  ﴾29﴿ یعِباَدِ یفِ یفاَدْخُلِ

 در بندگانم داخل شو. پس 

 د. وقتی در بندگانم داخل شدی، نبه جز بندگی خدا شانی ندار هاکه این است عباد مربوط به یک سطحی

 ﴾30﴿ یجنََّتِ یوَادْخُلِ

 به بهشت خودم وارد شو.

 اتسوا

 به مثنی و فردی اشاره دارد؟ مفهوم شفع و وتر 

محافظت  یوتر مانند حجره برا بالاخره تمامی کلمات یک ربطی به هم دارند. ولی متفاوت است این دو ماجرای 

 .است

 گیری از فجر و فلق در زندگی چیست؟ تفاوت بهره 

فلق در درباره فجر یک ظهوری هست، در مقابل،  دانم.سوال بسیار خوبی است ولی بنده جواب دقیق آن را نمی

مرحله با یکدیگر  ٢فلق تمایز  درابانه وجود دارد، یعنی نشانه دارد، فلق آشکارتر است و برای همه واضح تر است. 

 شود.شود، یعنی مشخص است یک مرحله تمام شده و مرحله دیگر آغاز میمشخص می



 

 ی آغاز مرحله جدید است.فلق لحظه

شرایط جدید شده است، نه تمامی که شوند اهل نظر متوجه می که فجر اینگونه است نظر بنده و احتمالا لی بهو

 افراد.

قبل از آن هیچ تفاوتی کنیم، ظاهر آسمان با برای عینی شدن این مساله، هنگام اذان صبح که به آسمان نگاه می

 شود.و به آن تغییرات فجر گفته می تغییراتی بوجود می آید در صورتیکه دقت داشته باشیمندارد؛ 

دان و قاعده باید چهارچوب دانند.فجر لحظه بسیار مهمی است، یک شروع است، منتهی شروعی که همه نمی

 شناس)ذی حجر( باشی، تا اهل فجر شوی.

بوجود شود)شکافی فرد باید نشانه شناس باشد، تا فلق را ببیند؛ فلق آن زمانی است که آسمان ناگهان روشن می

 بینند( ولی پیش از آن تاریک بوده است. می آید که همه می

های هواشناسی ی دارد، نه به فلق. وقتی به سایتکه فرد ذی حجر)اهل محدوده( نباشد، نه به فجر کارهنگامی

اذان  که فردچهارچوب نداشته باشد، نهکنیم، یک غروب آفتاب و طلوع آفتاب داریم. بدین معنا که هنگامینگاه می

 مغرب موضوعیت دارد، نه طلوع فجر و نه فلق.

شود یعنی با که نماز قضا می ، صبح از اذان صبح است تا وقتیما خلاف تصویر ذهنیبر فجر آغاز صبح است و  

 ، و از طلوع آفتاب تا اذان ظهر، صبح تا ظهر است.شودصبح تمام میطلوع آفتاب 

ه عملیات ها باید شروع شوند. اگر انسان ذی حجر باشد، فجر شناس فجر آغاز صبح است و صبح آن زمانی است ک

د که چه زمانی شب تمام شده است و شوداند چه زمانی لازم است کاری را آغاز کرد. متوجه میشود، زیرا میمی

)بین یک ساعت و بیست دقیقه تا یک ساعت و چهل دقیقه( و روزی ما در  صبح کوتاه استصبح آغاز شده است. 

شود انسان از صبح استفاده کند و زمان شروع های زندگی فجرشناسی باعث میدر عرصه شود.بح تقسیم میص

 کارها را متوجه شود.



 

شود موردی از نهفتگی خارج می ،ولی فلق نشانه است، برای اینکه بدانیم چه موقع

 شود.ه میتا به آشکاری برسد. یعنی به محض اینکه موردی بخواهد آشکار شود، فرد متوج

بتواند آن را مدیریت  ،ای مواجه شودجا نخورد، پیش از آنکه با مساله شود فردفلق شناسی در زندگی باعث می

 .یحاتی است که اکنون به ذهنم رسیداین توض کند، همانطور که درسوره فلق مطرح است.

 اکرام یتیم را بیشتر توضیح دهید؟ 

که سرپرست معنوی  که سرپرست مادی ندارد( تا یتیم معنوی)کسی مادی)کسیاکرام یتیم مراتب دارد. از یتیم 

 ندارد(.

به یتیم متفاوت است. تکریم یعنی فرد اکرام یتیم یعنی برخورد با یتیم از روی حفط کرامت باشد. اکرام با تکریم 

 رسیدگی کند. ولی اکرام یعنی برخورد صحیح داشته باشد.

 کنیم، این فردهیچ سرپرستی ندارد و هیچ فردی نیست کرامتش را حفظ کند. میبرای مثال ما با فردی برخورد 

خواهند چیزی را بفروشند گیرند و میجلوی ماشین را می آیند ومثال بسیار واضح، کسانی هستند که در خیابان می

 یا شیشه پاک کنند.

شود به سرشان زد، زیرا کسی از آنان می زی از ما بخر؛ راحتیگویند خاله یک چگیرند و میو یا چادر فرد را می

اکرام یعنی برخورد با کرامت با آنان، به این معنا که وقتی  شوند.کند؛ از این جهت یتیم محسوب میحمایت نمی

بریم. درست کند کرامتش را از بین نمیگوییم لازم ندارم. سپس او هرچقدر اذیت میمی ،گویند از ما فال بخرمی

شود که کرامت او را از بین ببریم و خرد برخورد مناسب ندارد، ولی دلیل نمی یتی صحیح نداشته وه او ترباست ک

 فقط در این موقعیت نیست موقعیت های مختلفی وجود دارد. و تحقیرش کنیم.



 

ممکن است فرد در مسائل اعتقادی بی ادب باشد، حجاب بدی دارد، مقدسات را 

 تحقیرش کنیم.امت فرد را از بین ببریم و شود که کردلیل نمی ین مسائلشرعی ندارد، ا کند، ادبرعایت نمی

که بخواهد دیگری را از منکری  برای مثال فردی این مساله در امر به معروف و نهی از منکر خیلی موضوعیت دارد.

 باز دارد، نباید کرامتش را از بین ببرد.  

، طبق سخن آقای مصطفوی، یعنی همه را جمع است معنای جمع، لمِّا به «وتَأکُلونَ التراثَ أکلاً لمِّا»در  

 کنی و به هم ضمیمه کنی.

خورد؛ و کند و میی ارث را خوردن. اینگونه که از هر سمتی که ارث رسد همه را جمع مییعنی همه« لاً لمِّااک»

 گذارد اندکی هم باقی بماند.نمی

ای پُر است، یعنی به قدری مال را دوست دارد که جا برای دوست ، حباً جماً به معن«تحُبِّونَ المالَ حباً جماً»در 

 گذارد.داشتن موارد دیگری نمی

ی امام حسین)ع( و به همراه امام ی صبح بخواند، با درجهروایت داریم هر کس این سوره را در نماز یا نافله

مقام ولی، مقام فرایند شناسی،  شود. یعنی صبح او سوره فجری باشد، صبحی توأم با شناختحسین)ع(، محشور می

 شفع و وتر شناسی و معیار صحیح داشتن برای اهانت و اکرام.

این اتفاق  نشیند،ی حضرت سیِّدالشهدا)ع( میکه رذیل ترین فرد بر روی سینه اگر قرار به اهانت بود، هنگامی

است انسان معیار صحیحی  کنند. لازمکنند، بلکه حس کرامت هم میحضرت نه تنها حس اهانت نمی افتاد،می

 آید.ا بداند اهانت و کرامت از کجا میداشته باشد ت

، شفع و وتر است. نماز شفع و وتر را اگر بخواهیم از منظر بودن نماز شفع و وتر به خاطر دو رکعتی و یک رکعتی

ده، آماده صبح و فتاای شب، که فجر اتفاق نیی است که انسان را در فضای نهفتهسوره فجر بگوییم، آن حقیقت



 

ولی الهی رسم که با کمال میکند. باور به اینکه من زمانی ولایت پذیری می

ترین مسأله استغفار است، یعنی برای خودش و دیگران کند. در نماز وتر مهمرا در انسان ایجاد می شفع شوم

 کند.استغفار می

 ٤٠مرتبه اسَتغفرالله ربی و اتوب الیه و بردن نام  ٧٠مرتبه العفو،  ١٠٠از امام هادی)ع( روایت است، در تماز وتر 

 مؤمن.

ای سوره فجر سوره شود.کند، آماده صبح میکه فرد برای خودش و دیگران در فضای شب طلب مغفرت می هنگامی

 برای درک محدودیت است. اینکه یک دسته محدودیت طبیعی در زندگی وجود دارد.

پول ندارم، یعنی خداوند اهانت کرده؟ نه، محدودیت هایی هست که  بروم ولیبه زیارت امام رضا)ع( برای مثال 

 هست.

است محدوده شناس شود برای مثال کسی که نابینا یا ناشنوا است، یا مشکل راه رفتن یا صحبت کردن دارد، لازم  

 .دهدمیهای طبیعی هستند و یک دسته محدودیت خودش برای خودش قرار محدوده هاو بداند این

 اهداف تربیتی سوره فجر برای شش پايه دبستان

 پايه اول 

 های دارای سیر و مراحل تحو لمواجه شدن با پديده

 ببینند. پدیده های سیر دار آشنا کنیم و آنهالازم است دانش آموزان را با 

طلوع و غروب خورشید بسیار باشکوه است اگر بشود دانش آموزان را به مکانی برد که افق دیده شود)مثلا کوه(، و 

 را ببینند.



 

برای دیدن غروب یک ساعت پیش از اذان مغرب بروند ویک ساعت پس از اذان 

 بازگردند. 

 کند.دیدن تغییرات آسمان، توجه دانش آموزان را به آن جلب می

سمتی جوانه  ای برایشان لوبیا بکاریم، تا دانش آموزان  رشد گیاه)ازه داخل لیوان یکبار مصرف یا شیشهیا اینک

 میزند و از سمت دیگر ریشه میزند( را ببینند.

خواهد بیرون بیاید، یا کند و میرشد می ای که در تخمگیاه، یا جوجه رشد چندین روزهای از یا فیلم چند دقیقه

البته فیلم ها خیلی هم نباید تند شود، آنقدری باشد که شود را ببینند. شود و شب که روز میروز که شب می

 ل مواجه شوند.دار و مراحل تحوِّ های سیردیده شود؛ تا با انواعی از پدیدهفرایند 

کنند. اگر دهد که بسیاری از موارد در دنیا آرام آرام تغییر میگوییم، سوره فجر به ما یاد میبه دانش آموزان می

 کنند.مانند، مدام تغییر میاست، اینگونه نمیاکنون وضعشان اینگونه 

شود. افتد که قورباغه میمانند قطره است، سپس اتفاقاتی میدر فیلمی نشان داد که اول قورباغه توان می برای مثال

 ببینند.توانند البته به جای فیلم، انیمیشن هم می شوند را ببینند.های کوچکی را که آرام آرام بزرگ مییا قورباغه

 پايه دوم

 ها از مرحله اول تا آخرفعال شدن صبر با مشاهده سیر پديده

ش آموزان فرایند را ببینند، گوییم فیلم را تند کنیم، داندر پایه اول می ایه دوم تا حدودی شبیه پایه اول است.پ

 یفتد.پایه دوم باید خوب سِیر را ببینند. یاد بگیرند صبرکنند تا اینکه اتفاقی بدر  ولی



 

بدین معنا که با دیدن این تحولات صبر در آنان شکوفا شود. یعنی اول هوا تاریک 

را بخورد، سپس آرام آرام تپل  صبر کنند تا هوا روشن شود. یا جلوی کرم ابریشم برگ توت بریزند، کرم آن ،بوده

بیاید. یا صبر کنند تا لوبیا جوانه شود، پس از آن در خودش پیله بتند، و صبر کند پیله پاره شود و پروانه بیرون 

 بزند.

 ها را از اول تا آخر ببینند و صبر در آنان فعال گردد.در پایه دوم لازم است سِیر پدیده

کلاس اول فقط فرایند  هدف این است که فرایندها را از این منظر که باید صبر کنند تا به نتیجه برسند، ببینند.

آموزند، یعنی صبر کنیم تا تمام فرایند طی شود. زمان موضوعیت رایند را با صبر میهی پایه دوم فآموزند منترا می

 دارد.

 پايه سوم

 های طبیعی، عقلی و شرعیها و محدودهآشنا شدن با محدوديت

 .ها منتقل شودهای قبل به آنمطالب پایهخوانند، لازم است اگر اولین سالی است که سوره فجر می

ها طبیعی هستند. برای مثال اکنون شب است برخی محدوده دهیم. ها را آموزش میمحدودهدر پایه سوم بحث 

 شود، لازم است صبر کنی تا روز شود.تحت هیچ شرایطی روز نمی

گیریم، نباید بخوریم های عقلی هستند. برای مثال این غذاها را روی هم بخوریم، دل درد میبرخی دیگر محدوده

 اشیم.هرچند دوست داشته ب

داند، های شرعی هستند. خداوند این دستورات را داده است، خداوندی که همه جزئیات را میدیگری محدوده

خداوند گفته باید این کار را انجام داد،  زند.رها را خودش بوجود آورده و تحولات را خودش در عالم رقم میسی

 خداوند گفته نباید این کار را انجام داد.



 

وقتی بگوییم حکم کنند، بستانی باید و نبایدهای شرعی را قبول میآموزان ددانش

، منتهی بزرگتر ها بنا بر شرایط خودشان، باید و نبایدها را براحتی قبول نشیندخداوند است، بر جانشان می

 کنند.نمی

چون پدرم گفته است، البته اگر  دهندپاسخ می دهید؟هنگامیکه از دانش آموزان بپرسیم چرا این کار را انجام می

 پدر متشرعی داشته باشند، یعنی خلاف دستورات خداوند، دستوری ندهند.

کنید؟ چون خداوند گفته است. حجاب رعایت کنید؟ چون معلِّمم گفته است. چرا این کار را میچرا این کار را می

 کنیم، چون خداوند گفته است.می

ی احکام اتفاق ط دیگری است. عبودیت براثر فلسفهی احکام برای شراییم. فلسفهی احکام برواصلا نباید در فلسفه

 افتد. عبودیت، عبودیت است چون خداوند گفته است، این جمله را لازم است در دانش آموزان نهادینه ساخت.نمی

های ندها، محدودیت، همانگونه که فراییت های عقلی راها و محدودآموزان محدودهلازم است در این پایه، دانش

 کنند، درک کنند.طبیعی و محدوویت های عقلی را درک می

 پايه چهارم

 تعیین محدوده در انجام کارها توسط خود فرد

یزی کنند. در سوره فجر ر، لذا از آنان توقع داریم برنامهدر این پایه قدرت انتزاعی دانش آموزان بیشتر شده است  

خوانند، به ساحت برنامه ریزی ای را که میدانش آموزان کلاس چهارم هر سوره ریزی موضوعیت دارد.هم برنامه

 کند.سوق پیدا می

ریزی کنند، ها برنامهدودیتاگر از پایه اول کار کرده باشیم، در پایه چهارم سوره فجر بر اینکه طبق محدوده و مح

 سوق میابد.



 

های قبل به مطالب پایهخوانند، لازم است اگر اولین سالی است که سوره فجر می

 .ها منتقل شودآن

ریزی ن تعیین محدوده کنند و در برنامهخواهند کاری انجام دهند، لازم است برای خودشااکنون هنگامیکه می

 ها را رعایت کنند.هایشان محدودیت

توانم انجام کار را این شکلی می هایشان را بشناسند. برای مثال بگویند، من ایناینکه خودشان محدودیت اول،

 توانم.توانم کاری را انجام دهم، بگویم نمیدهم نه آن شکلی و وقتی نمی

گذاری کنند. برای مثال مشخص کنند که، من این کار را از این زمان تا آن یشان محدودهدوم، خودشان در برنامه 

 دهم.دهم و به فلانی تحویل میزمان به این شکل انجام می

 شود سوره فجر در پایه چهارم.ریزی انجام دهند، میگیرند محدوده مشخص کنند و برنامهاینکه خودشان یاد ب

 پايه پنجم

 مواجهه صحیح با يتیم و مسكین با درک درست از مفهوم کرامت و اهانت

 .شود ها منتقلهای قبل به آنمطالب پایهخوانند، لازم است اگر اولین سالی است که سوره فجر می

رود، مخصوصا یتیم و مسکین. مسکین، فردی است که ها در پایه پنجم، بر روی ارتباط با دیگران میاین محدوده

حت پوشش برای مثال، یتیم پرورشگاهی، فردیکه ت نیازمندی اولیه دارد. و یتیم فردی است که، پشتیبان ندارد.

 های دیگر یتیم.نهاد حمایتی است و مرتبه

 آموزان کرامت و اهانت را یاد بگیرند، بسیار مهم است.اینکه دانش 



 

د. و لازم است که باش بدانند ما حق نداریم به دیگران اهانت کنیم، هر کسی

کرامت دیگران را حفظ کنیم. ولی خداوند هر گونه با ما رفتار کند، اهانت نیست؛ این ما هستیم که با عملکردمان 

 دهیم. ر میخودمان را مورد اهانت یا کرامت قرا

خداوند هر کاری با ما بکند اگر به ما امکانات بدهد یا امکاناتمان را بگیرد، وقتی بنده خوب خداوند باشیم، مورد 

 اکرام خداوند قرار گرفتیم.

به  های بیرونی.هانت به ما بستگی دارد، نه اتفاقایم. یعنی اکرام و ادی باشیم، مورد اهانت قرار گرفتهاگر بنده ب

های الهی را رعایت نکنم، چه خداوند طاعت امر خداوند را نکنم، محدودهی بد خداوند باشم، ات دیگر، اگر بندهعبار

 ثروت دهد و چه تنگ بگیرد، به من اهانت شده است.

، چه ها و قوانین شرعی را رعایت کنم و طبق احکام الهی عمل کنمر بنده خوب خداوند باشم، چهارچوباما اگ 

 ام.هد و چه تنگ بگیرد، من اکرام شدهت دخداوند نعم

در مورد خداوند اینگونه است. ولی ما باید کرامت دیگرتان را حتماً نگه داریم. این لازم است در پایه پنجم آموزش 

 داده شود.

 پايه ششم

 رسان به يتیم و مسكینهای ياریايجاد نشاط در جمع با انجام فعالیت

کنند. باید بدانند یک فرایندهایی وجود دارد، سیر وجود دارد، اول و آخر گروهی می در این پایه، دانش آموزان کار

ه خصوص در ارتباط با دیگران و به ها را رعایت کنیم؛ بهم در زندگیمان لازم است محدوده وجود دارد. پس ما

 ها را رعایت کنیم.، لازم است محدودهویژه در مواجهه با یتیم و مسکین



 

شخص در این پایه، دانش آموزان باید به نشاط جمعی برسند؛ اما به صورت م

کنند، کنند، وبه آنان اکرام و احترام میبه دیگران کمک میکنند و ها را رعایت میه دلیل اینکه، محدودهیعنی ب

نشاط جمعی در آنان وجود داشته باشد، یک گروه   داشته باشند. رضایتمندی)راضیة مرضیة( در خودشان احساس

 های یاری رسان دارند.لیتخوشحال به دلیل اینکه فعا

 سوالات

 دانش آموزان را با سوره آشنا کرد؟شود، با پرسش های جذاب می 

 سبک پرسش بسیار جذاب است، مخصوصاً برای سنین بالاتر. 

 ی بیان برخی احکام خوب است؟روحانی برادر پایه سوم، برگزاری جشن تکلیف و دعوت از  

 برای پایه دوم کاشت گیاه در گلدان، تا مرحله تکامل، فعالیتی مناسب است.بله بسیار خوب است، 

ی رشد گیاه، یا آشنایی دانش آموزان با چرخه زندگیِ قورباغه یا جوجه. و ی اول، نقاشی چرخهدر پایه 

 ار مفید است؟بدیل آزمایش یخ به آب و سپس بخهمچنین ت

  بله مناسب است.

 تواند مناسب باشد؟ی کمک برای دنش آموزان بی بضاعت میبرای پایه ششم، جمع آور 

. اینکه فرد دیگری ی کنند و درگیر باشندلازم است دانش آموزان خودشان کمک جمع آور بله خوب است ولی

 افتد.آوری کند، اتفاقی به آن معنا نمیکمک جمع 



 

توانیم نیازمندان را به آنان معرفی کنیم، منتهی روی افراد، نمیما برای حفظ آب

شود. خوشحالی کند و خوشحال میلازم است، برایشان ترسیم کنیم. اینکه چقدر آن نیازمند، روحیه بهتری پیدا می

 شود.آنان به دانش آموزان هم منتقل می

 ای که سوره فراموش شود.کلاس قرار گیرند، به گونهر اصلی ها محوفعالیتهمیشه به خاطر داشته باشیم، نباید 

دهند، دارند سوره را قرائت ای باشد، که وقتی دانش آموزان فعالیت را انجام میها به گونهلازم است انجام فعالیت

 کنند.می

 و عجل فرجهم اللهم صل علی محمد وآل محمد

  

 


